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چکیده
اتخاذ تدابیر قهرآمیز اقتصادی به مثابه یکی از شیوههای مؤثر عملیات روانی راهبردی و ابزار مکمّل برای تأثیرگذاری مطلوبتر آن قلمداد میشود. تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 با تحریم چندجانبه، چندوجهی و چندلایه علیه صنعت نفت ایران وارد فازی جدید شد. لیکن علیرغم حساسیت نوسانات انرژی، مختل نشدنِ بازار نفت بر خلافِ گفتمان حاکم بر گزارشهای کارشناسی و محافل سیاسی و انتظار ناشی از موقعیت بی‌بدیلِ ژئوانرژی و ژئواستراتژیک ایران، این فرضیه را مطرح میسازد که با وجود حساسیت امنیت انرژی در امنیت ملی کشورهای غربی، بهره‌گیری از تاکتیکهای عملیات روانی، باعث شد که تحریم نفتی ایران به عنوان یکی از اجزای کلیدی فرآیند تحریم اقتصادی با حداقل هزینه برای غرب شکل بگیرد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کاربردی و تحلیلی- توصیفی نشان میدهد کاربرد عملیات روانی در هدایت تحریمهای نفتی در سه محورِ شامل الف) چندجانبه کردن تحریم‌ها، ب) ایجاد اطمینان از امنیت انرژی بهویژه کاهش عوارض ناشی از حذف منابع نفت ایران برای اتحادیۀ اروپا و ج) افزایش اثربخشی تحریم در داخل کشور با هدف بیثباتسازی، از ابزار اساسیِ کاهش تأثیرات سوء تحریم نفتی ایران بوده است. 
واژگان کلیدی: عملیات روانی، تحریم اقتصادی، امنیت انرژی، اتحادیۀ اروپا، قیمت نفت.

مقدمه
پس از وقوع انقلاب اسلامی، استکبار جهانی به رهبری امریکا همواره رویکرد تقابلی در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در پیش داشته، از روشها و ابزارهای مختلف همچون تهدیدهای نظامی، تحریمهای اقتصادی و مالی، حمایت از گروههای مخالف داخلی، تحریک قومیت‌ها و سوءاستفاده از اعتراضات صنفی با هدف تغییر حاکمیت در ایران یا مهار آن سود برده است.
کاهش مطلوبیتِ گزینههای نظامی بهدلیل هزینههای سنگین و پیامدهای کنترل‌ناپذیر آن، نظام استکباری را در دهۀ اخیر بیش از پیش به سوی گزینههای تحریم اقتصادی و عملیات و جنگ روانی سوق داده است. نکته مهم در این میان، بهره‌گیری از عملیات روانی در کنار تمام گزینههای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل ماهیت نرمافزاری این شیوه، تمام گزینههای دیگر برای تأثیرگذاری بیشتر از آن بهره بردهاند.
نظام استکبار جهانی به رهبری امریکا از سال 2012 وارد مرحلۀ جدیدی در فرآیند تحریم شده است. در این نوشتار، ابتدا تعاریف و اهداف عملیات روانی و تحریم اقتصادی و نسبت این دو با یکدیگر سپس اهمیت امنیت انرژی برای غرب و جایگاه نفت در امنیت انرژی جهان تبیین و ضمن مرور فرآیند تحریمهای اقتصادی دورۀ اخیر و روند شکلگیری تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران، نقش عملیات روانی در این فرآیند و بهویژه تأثیر عملیات روانی در نحوۀ ورودِ اتحادیۀ اروپا به مبحث تحریم نفتی ایران، علیرغم نگرانی و حساسیت آن نسبت به امنیت انرژی، بررسی خواهد شد.

1- پیشینه 
گرچه عملیات روانی و تحریم اقتصادی، هر دو قدمت زیادی در طول تاریخ منازعات سیاسی و روابط بین‌الملل داشتهاند و مطالعات فراوانی پیرامون آنها بهعمل آمده است، اما مطالعات اکتشافی انجام شده بیانگر آن است که تا کنون کارکرد این دو موضوع در ارتباط با یکدیگر و بهویژه در فرآیند تحریم بیبدیل جمهوری اسلامی ایران مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل مناسب قرار نگرفته است.
در حالی که ادبیات و پیشینۀ تحقیق پیرامون عملیات روانی بهویژه در دهۀ اخیر به نسبت گسترده است، اما تعداد پژوهشهای عمیق پیرامون موضوع تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در قیاس با اهمیت موضوع از غنای کافی برخوردار نیست. از جمله تحقیقات برجستۀ اخیر در این ارتباط می‌توان به این موارد اشاره کرد: کتاب "تحریم ایران، شکست یک سیاست" نوشتۀ علیخانی(1386) به اعتقاد زاگاریس[footnoteRef:2] استاد حقوق بینالملل، بهترین اثر و به اذعان گری سیک[footnoteRef:3]، معتبرترین و جامعترین اثری است که تحریمهای امریکا بر ایران را بررسی کرده است. امینزاده و خداپرست (1391) نیز در تحقیق خود به نقد تحریم نفت ایران توسط اتحادیۀ اروپا از دیدگاه حقوق بین‌الملل پرداختهاند. در حوزۀ انرژی، زهرانی (1387) مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با تأکید بر موانع و چالشهای نفت ایران، بررسی کرده است. سرانجام، صیادی و برکشلی (1391) نیز، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریمهاي بینالمللی نفتی بر بخش انرژي ایران را مورد بررسی قرار دادهاند. [2:  Bruce Zagaris]  [3:  Gary Sick] 

بر این اساس در این تحقیق با استفاده از نتایج مطالعات انجام شده در دو حوزۀ عملیات روانی و تحریم اقتصادی به تبیین نقش و کارکرد عملیات روانی در تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.

2- پرسش‌ها، فرضیه‌ها و روش‌شناسی پژوهش
2-1- پرسشهای اصلی و فرعی: پرسش اصلی این تحقیق این است که "جایگاه عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی ایران چیست؟" و برای پاسخ به سؤال اصلی، این سؤالات پاسخ داده خواهد شد که "بین تحریم اقتصادی و عملیات روانی چه نسبتی وجود دارد؟"؛ "جایگاه نفت در امنیت انرژی غرب و بهویژه اروپا چگونه است؟"؛ "در فرآیند تحریم نفتی ایران از عملیات روانی چگونه استفاده شده است؟"؛ "چگونه با بهرهگیری و کنترل عوامل روانی، نگرانی اروپا از اختلال در امنیت انرژی کاهش یافته است؟"؛ "جمهوری اسلامی ایران در مقابله با عملیات روانی غرب در زمینه تحریم نفتی، از چه ظرفیتی باید استفاده کند؟".
2-2- فرضیۀ تحقیق: فرضیه اساسی این پژوهش آن است که "با وجود حساسیت امنیت انرژی در امنیت ملی کشورهای غربی و علیرغم جایگاه بیبدیل جمهوری اسلامی ایران در آیندۀ امنیت انرژی جهان، به‌کارگیری تاکتیک‌های عملیات روانی بهویژه توسط امریکا، باعث شد تحریم نفتی ایران به عنوان یکی از اجزای کلیدی تحریم اقتصادی استکبار جهانی با مشارکت اتحادیۀ اروپا و حداقل هزینه برای غرب شکل بگیرد".
2-3- روششناسی تحقیق: با توجه به ماهیت و ابعاد موضوع، این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی- تحلیلی به شمار می‌رود و برای گردآوري اطلاعات از روش كتابخانهاي (مراجعه به اسناد، كتب، مقالات، گزارشها، اخبار و اطلاعات آماري) استفاده شده است.

3- عملیات روانی
3-1- تعریف و اهداف عملیات روانی: عملیات رواني از واژههايي است كه تاكنون تعاريف متنوع و گوناگوني بر اساس شرايط بهره‌گیری از آن ارائه شده است و صاحبنظران، ديدگاههاي متفاوتي دربارۀ آن دارند، از این‌رو، ارائه تعريفی یکسان و مورد وفاق برای آن ساده نيست.
پل لاينبرگر در كتاب معروف خود به نام "جنگ رواني" كه در سال 1954 به چاپ رسيد، جنگ رواني را در معناي محدود آن تعريف مي‌كند. وي بر اين باور است كه جنگ رواني به کار گرفتن تبليغات بر ضد دشمن، همراه با اقدامات عملي است كه داراي ماهيت نظامي، اقتصادي يا سياسي باشد.
در آيین‌نامه رزمي ارتش امريكا، عملیات رواني در عرصۀ بين‌المللي عبارت است از به‌کارگیری دقيق و طراحي شدة از تبليغات و ديگر اقداماتی كه منظور اصلي آن تأثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايلات و رفتار دشمن، گروه بي‌طرف يا دوست است به نحوي كه پشتيباني براي برآوردن مقاصد و اهداف ملي باشد (ابراهیمی خوسفی و همکاران، 1386، ص23).
در تعریف دیگر، عملیات روانی فعالیتی است برنامهریزی شده برای انتقال علایم انتخاب شده به مخاطبین خارجی که بهمنظور تأثیر بر احساسات، انگیزهها، استدلال بیطرفانۀ آنان و سرانجام اثرگذاری بر رفتار دولتها، سازمانها، گروهها و افراد خارجی صورت میگیرد. عملیات روانی بخشی حیاتی از فعالیت‌های گستردۀ سیاسی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادیِ دولتها به شمار می‌رود (ذوالفقاری،1391الف، ص101).
به هر حال عملیات روانی در زمان نبرد، مکمّل عملیات نظامی است و در دوران صلح به سمت اهداف درازمدت تغییر جهت میدهد (جعفری سهامیه، 1388، ص364) و از رویکرد امنیت‌محور، مرجع امنیت را تهدید میکند، به عبارت دیگر عملیات روانی نوعی تهدید امنیتی است (ذوالفقاری، 1391ب، ص150).
نکتۀ حائز اهمیت آن است که عملیات روانی سه گروه فعالیت‌های نرم، نیمه‌سخت و سخت را در برمی‌گیرد (متقی، 1388، ص149) و اطلاق آن فقط به فعالیت‌های نرم صحیح نیست[footnoteRef:4]. [4:  برای نمونه، بهره‌گیری از شیوه‌هایی همچون ترور، انفجار یا آدمربایی، از جمله اقدامات سختی است که میتواند با هدف عملیات روانی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.] 


4-  تحریم اقتصادی[footnoteRef:5] [5: Economic Sanctions] 

4-1- تعریف و اهداف تحریم اقتصادی: تحریم اقتصادی بهمعنای تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاستهای آن کشور است یا دست کم بازگوکنندۀ نظریات یک کشور دربارۀ این قبیل سیاستهای دیگران است (علیخانی، 1386، ص32).
تا سال 1918 تحریمهای اقتصادی مکمّل اقدامات نظامی بود، اما پس از جنگ اول جهانی موضوع استفاده از تحریم بهجای اقدامات نظامی مورد توجه قرار گرفت و پس از تشکیل جامعۀ ملل، توسل به "سلاح اقتصادی" بهعنوان سلاحی غیرنظامی برای برقراری صلح در متن منشور جامعۀ ملل گنجانده شد[footnoteRef:6] (علیخانی، 1386، ص6). [6:  در مادۀ 16 منشور جامعۀ ملل متحد، بدون ذکر کلمۀ "تحریم" آمده است: «هرگاه یکی از اعضای جامعه برخلاف التزاماتی که مطابق مواد 12 و 13 و 15 بر عهده گرفته است به جنگ متوسل شود مثل این است که با تمام اعضای دیگر جامعه باب مخاصمه را گشوده است و اعضای جامعه ملزمند اولاً روابط تجاری و اقتصادی با وی را به فوریت قطع کنند، ثانیاً هرگونه رابطه فی‌مابین اتباع خود و اتباع دولتی را که نقض عهد کرده است منع کنند، ثالثاً تمام مراودات مالی یا تجاری یا شخصی بین اتباع این دولت و اتباع دولتهای دیگر را قطع کنند خواه عضو جامعه باشند و خواه نباشند». همچنین در مادۀ 39 این منشور «اقداماتی برای حفظ و برقراری صلح و امنیت جهانی پیش‌بینی شده است» و براساس مادۀ 41 «شورای امنیت به منظور مؤثر واقع شدن تصمیماتش، ممکن است در مورد نحوۀ انجام این اقدامات، تصمیمی غیر از توسّل به نیروهای مسلّح بگیرد و ممکن است از اعضای سازمان ملل بخواهد که آن اقدامات را بهکار گیرند؛ این اقدامات ممکن است شامل توقف کامل یا پارهای از روابط اقتصادی و دیپلماتیک باشد» (مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1388، ص5).] 

تحریمهای اقتصادی جزئی از مهارتهای دیپلماتیک در طول قرنها بوده است. تحریمها اهدافی متفاوت دارند که در چهار گروه قابل تقسیم است:
 الف) اقدامات اتخاذشدۀ قهری سیاست خارجی به جز جنگ؛ ب) ابزار چند جانبۀ دیپلماسی بازدارنده؛ ج) راهبرد برای جرقه زدن تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف؛ د) مقدمهای برای جنگ (لاپزو و کارترایت، 1376، ص17).
مفهوم استیلا و برتری در تحریم نیز به دو بخش تقسیم میشود:
الف) برتری ساختاری به معنای تمرکز منابع اقتصادی (همچون کمک، اعتبارات و بازارها) در یک کشور واحد، این امر نه تنها تحریمهای یک جانبه را مؤثرتر می‌سازد، بلکه دولت مسلط را قادر میسازد تا طرفهای ثالث را مجبور سازد از اقدامات او حمایت کنند؛
ب) برتری ایدئولوژیکی به معنای توانایی کشور مسلط در زمینه قانع ساختن سایر بازیگران برای پذیرفتن اولویت‌های کشور مسلط همانند اولویتهای خود (رادمن، 1376، صص207و 208).
4-2- طبقهبندی تحریم: اِعمال تحريم با توجه به تعداد شركت‌كنندگان به سه نوع: يك‌جانبه، چندجانبه و جامع (فراگير) طبقهبندي ميشود. در تحريم يک‌جانبه اغلب تحريم را تنها فقط يك كشور در مقابل كشور ديگر انجام مي‌دهد. در حالت چندجانبه، تحريمها از سوی بيش از يك كشور صورت می‌پذيرد؛ در اين صورت، ممكن است كه ديگر كشورها از كشور پيش‌رو در تحريم پيروي كنند و سرانجام همة كشورها در آن درگير خواهند شد (یاوری و محسنی، 1388، ص13).
تحریمهای اقتصادی نیز به دو گروه اصلی شامل تحریمهای مالی و تحریمهای تجاری تقسیم میشود.
4-3- اثربخشی تحریم: بیشتر بحثها دربارۀ تحریمهای بین‌المللی در بین محققین همچنین سیاستمداران بر کارایی آن متمرکز است. یک دیدگاه اساسی مطرح است که بهکارگیری تحریمها در قرن بیستم بهطور قطع نشان میدهد که این تحریمها مؤثر نبوده و اینگونه اقدامات اهرم غیرمؤثر کشورداری است (نوسال، 1376، ص65).
براي بررسی تأثیر و کارایی تحریم‌ها از دیدگاه اقتصاد سیاسی باید چهار عامل زیر در نظرگرفته شود:
الف) اثر یا هزینۀ تحریم بر کشوري که هدف تحریم قرار گرفته است؛ ب) مؤثر بودن تحریم‌ها دردست‌یابی به اهداف مورد نظر و تأثیر تحریم بر رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم؛ ج) مطلوبیت تحریم در دست‌یابی به اهداف مورد نظر، یعنی هزینه تحمیل شده بر کشور تحت تحریم منهاي هزینه اعمال تحریم براي کشور تحریم‌کننده؛ د) مطلوبیت نسبی  تحریم در مقایسه با سایر ابزارهاي موجود (صیادی و برکشلی، 1391، ص30).

5- رابطۀ عملیات روانی با تحریم اقتصادی
با مقایسۀ تعاریف و اهداف عملیات روانی و تحریم اقتصادی، نکات ذیل در روابط آنها حائز اهمیت است:
5-1- برخی پژوهش‌گران فشارهای اقتصادی شامل تحریمهای اقتصادی و فناوری و جلوگیری از ورود به سازمان‌های اقتصادی و نهادهای بینالمللی اقتصادی را به مثابة ابزارهای مکمل برای تأثیرگذاری مطلوبتر جنگ روانی ارزیابی میکنند (ذوالفقاری، 1391ب، ص207). 
5-2- از سوی دیگر برای افزایش اثربخشی و سرعت تأثیر تحریم اقتصادی، برخی تکنیکهای عملیات روانی کارایی ویژهای دارند. برای نمونه، چنانچه با ابزارهای رسانهای و تبلیغاتی تأثیر تحریمهای اقتصادی را در ذهن مردم کشور مورد هدف، چندین برابر نشان دهند یا اقدامات تدافعی یا مقاومتی آن را بیفایده تصویر کنند، به طور طبیعی در دست‌یابی به اهداف خود موفقتر خواهند بود. بهبیان دیگر، عملیات روانی، تحریم اقتصادی را هوشمندانهتر می‌کند. مباحثی نظیر تورم، بیکاری، فقر و گرانی از جمله مواردی است که در جامعه ایجاد تشویش و نگرانی می‌کند. همچنین بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی معلول اوضاع نابسامان اقتصادی است و طبعاً این عوامل به نوبۀ خود به پذیرش پیامهای عوامل عملیات روانی، کمک میکند (ذوالفقاری، 1391الف، ص105).
5-3- بخش عمدهای از اهداف تحریم اقتصادی و عملیات روانی با یکدیگر مشترک است. مطابق توضیحات پیشین، تحریم اقتصادی اساساً به دنبال تغییر رفتار کشور هدف یا در شدیدترین حالت تغییر حاکمیت آن بدون دخالت مستقیم نظامی است، یعنی همان هدفی که از جنگ یا عملیات روانی دنبال میشود.
5-4- چنانچه کشورِ آماج، اوضاع نابسامان اقتصادی داشته باشد، عملیات روانی راهبردی اثربخشتر واقع می‌شود. به همین دلیل یکی از شیوههای مؤثر عملیات روانی راهبردی، تحریم اقتصادی است که با آن میتوان دولتها را در شرایط بد اقتصادی و تحت فشار قرار داد و نیروهای داخلی و مردم آن کشور را با خود همسو کرد (ذوالفقاری، 1391الف، ص105). بهبیان دیگر تحریم اقتصادی، نوعی تکنیک عملیات روانی برای بیثباتسازی سپس تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار دولت مورد نظر است.
	نمودار 1: رابطه بین عملیات روانی و تحریم اقتصادی

	



6-  امنیت انرژی
گرچه مباحث عمدهای همچون امنیت ملی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نظامی سالها در محافل نظریه‌پردازی و سیاستگذاری مطرح بودهاند، اما یکی از مهم‌ترین حلقههای این زنجیره که سایر اجزا را بهصورت روزافزون تحت تأثیر و کنترل خود قرار داده است، امنیت انرژی نام دارد.
6-1- اهمیت امنیت انرژی: امروزه کنترل سه جریان برای قدرت‌های بزرگ جهان و بهویژه نظام سرمایه‌داری غرب بهمنظور تأمین و حفظ موقعیت برتر سیاسی و اقتصادی، واجد اهمیت است: جریان اطلاعات، جریان سرمایه و جریان انرژی (عسلی، 1385، ص36).
	نمودار 2: مؤلفه‌های برتری قدرت‌

	


بر اساس نظریۀ ثبات مبتنی بر سیطره[footnoteRef:7] در روابط بین‌الملل، یکی از شاخص‌های بنیادین قدرت هژمون در هر عصری، کنترل منابع، خطوط و مسیرهای انتقال انرژی بوده است؛ این شاخص، انرژی را هم به ابزار قدرت و هم به هدف قدرت بهویژه در عرصه بین‌الملل تبدیل کرده است (موسوی شفایی، 1385الف، ص2).  [7:  Hegemonic Stability Theory] 

از دههها پیش، هیچ سند برنامهای در زمینۀ دفاع ملی در چارچوب ناتو و اتحادیۀ اروپا یافت نمیشود که پاسداری از منابع نفت و گاز و راه‌های بازرگانی و جریان نفت را به عنوان "منافع حیاتی غرب" تعریف نکرده باشد (مسرت، 1387، ص61)؛ برای نمونه، راهبردی امنیت ملی امریکا دارای دو رکن اساسی یعنی سیاست ملی انرژی و سیاست ملی دفاعی است (موسوی شفایی، 1385ب، ص73).
6-3- عناصر امنیت انرژی: برخی نظریه‌پردازان عناصر اصلی امنیت انرژی را در چارچوب سه‌گانه ذیل تعریف می‌کنند (دیوان و سرکار[footnoteRef:8]، 2009، ص3): [8:  Diwan & Sarkar] 

الف) امنیت فیزیکی انرژی؛ ب) امنیت اقتصادی انرژی؛ ج)پایداری محیطی[footnoteRef:9]. [9: پايداري محیطی (Environmental Sustainability) به معني حفظ سرمايه طبيعي است كه ايجاب ميكند انسان‌ها در مصرف مواد تجديد شونده و در مصرف آب و منابع انرژي حد و اندازه را رعايت كرده و بيشتر از آنچه سيستمهاي طبيعي ميتوانند فراهم کنند، مصرف ننمایند. بهعلاوه نسبت مصرف از منابع يكبار مصرف بيشتر از نسبتي نباشد كه منابع پايدار تجديد شونده نتوانند آن را جبران كنند؛ بهترين نمونه در اين مورد نفت و سایر سوخت‌های فسيلي است كه پس از اتمام شدن ديگر تجديد نمي‌شوند.] 

6-4- عوامل مؤثر بر امنیت انرژی: عوامل تأثیرگذار بر امنیت انرژی نیز عبارتند از:
الف) عوامل اقتصادی: مانند قیمت انرژی، بازده سرمایهگذاری و هزینههای تولید.
ب) عوامل سیاسی: مانند مقررات بینالمللی، تعارضات سیاسی، جنگ و ناآرامی در کشورهای تولیدکننده.
ج) عوامل طبیعی: مانند ساختار فیزیکی منابع انرژی، حوادث غیرمترقبۀ طبیعی و موقعیتهای جغرافیایی.
د) عوامل تکنولوژیکی: مانند روش‌های افزایش بازده انرژی، انرژی‌های نو و فناوریهای بهینه‌سازی مصرف.

	نمودار3: عوامل چهارگانۀ مؤثر بر امنیت انرژی
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7- امنیت انرژی معادل امنیّت نفت
نفت عامل چرخش اقتصاد جهانی است و از همینرو، بهای کالای دیگری بهاندازۀ بهای نفت دارای اثر فزایندۀ جهانی نیست (مسرت، 1387، ص54). نفت آنچنان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی معاصر نهادینه شده است که دولت‌های صنعتی بزرگ همانطور که زمانی به دقت مراقب گسترش کمونیسم بودند، اکنون بازارهای نفتی را از نزدیک تحت نظر دارند و برای این کار دلیلی مهم دارند، جهش قیمت نفت عامل بیش از شش مورد از هفت مورد رکود اخیر جهانی است. در بین اقتصاددانان و سیاستمداران واهمۀ فزایندهای به وجود آمده است مبنی بر اینکه در اقتصاد وابسته به رشد و متمرکز بر انرژی، نوسان در قیمت نفت می‌تواند در نابودی، شکوفایی و ثبات، حتی از تروریسم یا جنگ مؤثرتر باشد (رابرتز، 1386، ص174).
جوزف نای نظریه‌پرداز "قدرت نرم" میگوید برخلاف گذشته که قدرت از لولههای تفنگ بیرون میآمد، امروزه بسیاری معتقدند قدرت از بشکههای نفت ناشی میشود (نای، 2011، ص63).
برای درک بهتر اهمیت منابع نفت در اقتصاد جهانی، باید سهم این منابع را در سبد انرژی جهان ارزیابی کرد. حاملهای فسیلی سه گروه اصلی شامل ذغال‌سنگ (جامد)، نفت‌خام (مایع) و گازطبیعی (گاز) را دربر میگیرد که در سال 2011 حدود 87% نیازهای انرژی اولیه جهان را تأمین نموده‌اند. در این میان سهم منابع هیدروکربوری شامل نفت‌خام و گازطبیعی که دارای خاستگاه و فرآیندهای تولید و تبادل مشابه هستند در سبد انرژی مصرفی جهان حدود 57% بوده است. در نمودار 4 سهم فزایندۀ این دو در سبد انرژی اولیۀ جهان ملاحظه میشود.
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نمودار4: تأمین انرژی اولیه جهان بر حسب نوع سوخت (روند گذشته)
منبع: (بیپی[footnoteRef:10]، 2012، ص42) [10: BP (British Petroleum)	] 

در نمودار 5 نیز سهم منابع هیدروکربوری در سبد انرژی جهان تا سال 2035 ملاحظه میشود:

[image: ]
نمودار5: تأمین انرژی اولیه جهان بر حسب نوع سوخت (گذشته تا آینده)
منبع: (اوپک[footnoteRef:11]، 2011، ص50) [11: OPEC] 


مطابق این نمودار تا سال 2035، این وضعیت قابل پیش‌بینی است:
· تقاضای انرژی اولیه در جهان، دست‌کم 51% افزایش خواهد یافت. 
· حاملهای انرژی فسیلی در حدود 82% از سبد عرضه انرژی را به خود تخصیص خواهند داد.
· سهم نفت و گاز از سبد عرضۀ انرژی به ترتیب 4/28% و 3/25% خواهد شد.
نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم سهم چشمگیر ذغالسنگ و گاز در حامل‌های انرژی و منابع فسیلی به چند دلیل اغلب منظور از امنیت انرژی، امنیت نفت است:
الف) سهم نفت در سبد انرژی اولیۀ جهان در حال حاضر بیش از 33% و بالاترین سهم و فعلاً رقابت‌ناپذیر است.
ب) ارزش حرارتی نفت در مقایسه با سایر منابع فسیلیِ پرمصرف به مراتب بیشتر است.[footnoteRef:12] [12: یک مترمکعب نفت، 35000 مگاژول درحالی که یک مترمکعب ذغالسنگ معمولی 27500 مگاژول، اتانول 20000 مگاژول و یک مترمکعب گاز طبیعی فقط 35 مگاژول و یک مترمکعب گاز طبیعی فشرده 6000 مگاژول حرارت ایجاد میکند (راتلج، 1385، ص23).] 

ج) فاصلۀ زیادی بین مبادی عمدۀ تولید و مناطق اصلی مصرف نفت در جهان وجود دارد و اساساً عدم تناسب توزیع جغرافیایی ذخایر نفت با نقاط مصرف، علت‌العلل همۀ مسائل نفتی دنیاست (درخشان، 1379، ص210).
د) در میان مواد حامل انرژی، یعنی مایع، گاز، جامد و کانی، نفت در مناسبترین حالت (مایع) قرار دارد.
ﻫ) ذخیرهسازی و انتقال و تبدیل آن آسانتر یا ارزانتر از سایر حاملهاست.
و) بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های هر جامعه، به شدت به نفت وابسته است.

8- سهم جمهوری اسلامی ایران در تولید نفت و گاز جهان 
8-1- ذخایر نفت خام: حجم ذخایر اثبات شده[footnoteRef:13] نفت خام ایران در پایان سال 2011 حدود 2/151 میلیارد بشکه، نسبت ذخایر نفت ایران به کل جهان حدود 1/9% و عمر منابع (نسبت میزان ذخایر به تولید سالیانه) ایران حدود 96 سال است در حالی که عمر متوسط منابع جهان (نسبت میزان ذخایر به تولید کل جهان) حدود 55 سال می‌باشد (بیپی، 2012). [13: ذخایر اثبات شده نفت به ذخایر زیرزمینی گفته میشود که با توجه به اطلاعات موجود زمین‌شناسی می‌توان با اطمینانی معقول نفت را از آنها در آینده استخراج کرد.] 

8-2- ذخایر گاز طبیعی: حجم ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ایران در پایان سال 2011 حدود 1/33 تریلیون مترمکعب، نسبت ذخایر گاز ایران به کل جهان حدود 9/15% و عمر منابع (نسبت میزان ذخایر به تولید سالیانه) ایران بیش از 151 سال است. در حالی که عمر متوسط منابع جهان (نسبت ذخایر به تولید کل جهان) حدود 6/63 سال می‌باشد (بیپی، 2012).
به هر حال مطابق آمار منتشره از سوی منابع غربی، جمهوری اسلامی ایران دومین کشور صاحب ذخایر هیدروکربوری جهان میباشد.[footnoteRef:14] [14:  گرچه بر اساس برخی اکتشافات جدید، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران معتقد است «ایران با مجموع ذخایر نفت و گاز به ارزش واقعی 366 میلیارد بشکه نفت نخستین کشور برخوردار از انرژی هیدروکربوری جهان به شمار می‌رود» (قاسمی، 1391).
] 

8-3- موقعیت ژئوانرژی ایران: موقعیت ایران در جغرافیای انرژی جهان، یک موقعیت کمنظیر است. ایران در مرکز بیضی استراتژیک انرژی[footnoteRef:15] قرار دارد.  بيضي استراتژيك انرژي منطقهاي ژئوپليتيكي شامل سرزمين ايران و كل خليج‌فارس در مركز؛ شيخ‌نشينهاي عربي در جنوب؛ عراق، ارمنستان، آذربايجان، گرجستان و بخش‌هايي از تركيه در غرب و شمال‌غربي؛ مجموعۀ درياي خزر و بخش‌هايي از جنوب روسيه و قسمت‌هايي از سرزمين قزاقستان در شمال و بخش‌هايي از ازبكستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان در شمال‌شرق آن تعريف شده است؛ قُطر بزرگ اين منطقه بيضي شكل، امتداد همان محوري است كه درياي خزر را به خليج فارس متصل ميسازد و در سرزمين ايران واقع است (يزداني و تويسركاني، 1390، ص149). نکتۀ حائز توجه آنکه بيش از 70% از ذخاير اثبات شده نفت و گاز طبيعي جهان در اين منطقه قرار دارد. [15:   The Strategic Energy Ellipse    ] 


9- تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران
9-1- روند شکل‌گیری تحریمها:
فرآیند تحریمها پس از پیروزی انقلاب اسلامی[footnoteRef:16] علیه جمهوری اسلامی ایران دارای سه منشأ اصلی می‌باشد که عبارتند از: دولتِ امریکا، اتحادیۀ اروپا و  شورای امنیت سازمان ملل (برای مطالعه بیشتر ر.ک: گروه بینالمللی بحران[footnoteRef:17]، 2003، صص15-5). [16: در دوران معاصر، نخستین و تنها تحریم اعمال شده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم انگلیس علیه ایران در واکنش به انتخاب دکتر مصدق به نخست‌وزیری و سپس تلاش نافرجام برای صدور قطعنامه شورای امنیت در واکنش به ملی شدن صنعت نفت بود (ذگردی و داورزنی، 1390، ص101).]  [17: International Crisis Group] 

الف) تحریمهای امریکا:
آغاز تحریمهای اقتصادی علیه ایران با تسخیر لانۀ جاسوسی (سفارت امریکا در تهران) در سال 1979 آغاز شد. در آن سال دولت امریکا در ابتدا همة داراییهای ایران در آن کشور را بلوکه و پس از آن تمامی مبادلات تجاری میان امریکا و ایران را لغو کرد. دولت امریکا پس از آزاد شدن کارمندان سفارت خود در ایران، به ظاهر این تحریم‌ها را ملغی نمود، اما داراییهای ایران از وضعیت بلوکه خارج نشد.
اما خصومت دولت امریکا علیه ایران ادامه یافت و در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، امریکا با قرار دادن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم، فروش تسلیحات نظامی به ایران را ممنوع اعلام کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی و حمله عراق به کویت که حمله امریکا و متحدانش به عراق را در پی داشت، دولت امریکا قانون منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق را تصویب و اجرا و در دوران کلینتون شدت تحریم‌ها را افزایش داد. همچنین کنگره امریکا قانون تحریم ایران و لیبی[footnoteRef:18] را در سال 1996 تصویب کرد. این قانون در تاریخ سیاست خارجی ایران به "قانون داماتو" معروف است. در ادامه، پس از آنکه لیبی از در سازش با امریکا در آمد و پذیرای اوامر آن شد، به قانون "تحریم ایران" تغییر یافت.  [18:  LISA (Libya and Iran Sanctions Act)] 

قانون تحریم ایران، مهمترین قانون اعمال تحریمها علیه ایران بود تا زمانی که قانون جامع تحریم علیه ایران[footnoteRef:19] در جولای 2010 توسط اوباما رئیس‌جمهور امریکا امضا شد. در این قانون موارد مشمول تحریم امریکا گستردهتر شد. برای نمونه در قانون پیشین تنها حوزۀ انرژی (نفت و گاز) ایران تحریم شده بود، اما این قانون بنزین و همة تجهیزات پالایشگاهی مرتبط با آن را نیز فراگرفت. همچنین تحریمهای جدیدی در حوزۀ دریانوردی و برای کشتی‌های ایرانی یا کشتیهای حامل نفت خام ایران، اعمال شد. پس از این قانون که موارد متعددی در آن مشمول تحریم شدهاند، بر اساس مصوبۀ مجلس امریکا،  صنعت پتروشیمی ایران نیز تحریم شد؛ در تمام این مصوبات، نام و نشان برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد نیز آورده شده، تعامل مالی و اقتصادی با آنها به هر صورتی ممنوع شده است (بینیاز، 1390، ص608). [19:  CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act)] 

ب) تحریمهای اتحادیۀ اروپا: افزون بر امریکا، اتحادیۀ اروپا نیز از سال 2007 تحریم‌هایی علیه ایران تصویب کرده است. در مصوبۀ 23 ژانویۀ 2012 اتحادیۀ اروپا در اقدامی همسو با سیاستهای امریکا، اقدام به تحریمهای یکجانبه علیه ایران کرد. که مهمترین اجزای آن، تحریم بیمه کشتیهای ایرانی و تحریم خرید نفت خام از ایران است.
ج) تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل: علاوه بر موارد یاد شده، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل نیز بخش مهمّی از این فرآیند را شکل میدهد. مهم‌ترین قطعنامه‌های سازمان ملل عبارتند از قطعنامههای 1696 و 1737 در سال 2006، 1747 در سال 2007، 1803 و 1835 در سال 2008، 1929 در سال 2010؛ علاوه بر این چهار قطعنامه، تعدادی دیگر نیز در موضوع هستهای ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده که صرفاً بر قطعنامههای پیشین خود تأکید کرده است و مواردی جدید از تحریم در آنها مشاهده نمی‌شود. به طور کلی قطعنامههای سازمان ملل در ابتدا تنها حوزۀ نظامی و هستهای رادربر می‌گرفت و نسبت به تحریمهای یکجانبه امریکا و اتحادیۀ اروپا محدودتر بود (ذگردی و داورزنی، 1390، صص120-106) امّا از دسامبر 2006 صنعت نفت را نیز به مرور هدف گرفته است؛ یکی از دلایل مهمِ عدم ورود به حوزۀ انرژی از ابتدای تحریم‌ها، نگرانی بازار نفت از افزایش قیمتها بوده است (زهرانی، 1387، ص18). همچنین برخی کارشناسان خارجی معتقدند این تحریم‌ها می‌تواند با صدور قطعنامه پنجم شورای امنیت با محور نفت در برابر غذا، وارد فازی جدید شود؛ این مرحله به احتمال با گذشت یک سال و پس از ادعای بی‌ثمر بودن مذاکرات خواهد بود (زهرانی، 1389، ص74).

9-2- اهداف تحریم صنعت نفت: گستردگی بخش نفت و گاز ایران، وابستگی تکنولوژیکی به فناوري‌هاي نوین اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز و نیاز مبرم کشور به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز سبب شده است تا این بخش به عنوان بخشی کلیدي براي مؤثرتر کردن تحریمها از سوي امریکا و اتحادیۀ اروپا مورد بهره‌برداری قرار گیرد (صیادی و برکشلی، 1391، ص17). مقامات رسمی امریکا معتقدند که بخش انرژی ایران یکی از حساسترین بخشهای آسیبپذیر در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، زیرا تقریباً 80 درصد درآمد دولت به فروش نفت وابسته است (کاتزمن، 2009، ص2).
بر این اساس در صورت تحریم نفت ایران و بهزعم سیاستمداران غربی با اجرای تحریمهای فلج‌کننده، درآمد ارزی کشور به شدت کاهش خواهد یافت و در پی آن دولت ایران با کسری جبران‌ناپذیر درآمدها مواجه خواهد شد و سپس موجی از نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی، زمینه فشار از داخل را به جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش درخواست‌های امریکا، فراهم خواهد کرد.
براساس این دیدگاه، نتیجۀ نهایی تحریم از دیدِ طرفداران آن، بیثباتسازی خواهد بود (زهرانی، 1387، ص20).
9-3- آثار تحریم بر تولید و صادرات نفت ایران: بررسی آثار و عوارض تحریمهای اقتصادی مستلزم پژوهش‌های مستقل است که در این مجال نمی‌گنجد، لیکن در پی این تحریم‌ها و کم شدن خرید نفت از ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولیدکنندگان، صادرات نفت ایران از اواسط سال ۲۰۱۲ میلادی، ۴۰ درصد کاهش مییابد[footnoteRef:20]. این تحلیل با پیش‌بینی‌های دیگر شرکت‌های انرژی مبنی بر کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۲، مطابقت می‌کند. برای نمونه، مطابق نمودار ذیل که از سوی اداره اطلاعات انرژی امریکا[footnoteRef:21] منتشر شده است[footnoteRef:22]، روند تحریم نفتی ایران، صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران را به صورت نزولی کاهش داده است؛ بدون ضرورت استناد به آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران، عمده اطلاعات و آمار منتشره بین‌المللی، یکدیگر را تأیید میکنند. [20:  این آمار از اطلاعات آشکار استخراج شده است.]  [21: EIA (U.S. Energy Information Administration)]  [22:  با امضای قانون تحریم نفت ایران توسط رئیس‌جمهور امریکا، اداره اطلاعات انرژی امریکا موظف شده است در دوره‌های دوماهه گزارشی از وضعیت بازار ارائه دهد.] 

نمودار6: روند تولید و مصرف نفت ایران
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براساس آخرین گزارش رسمی بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت ایران در ژانویه 2013 به پایین‌ترین سطح خود یعنی 2650 هزار بشکه در روز رسیده است (IEA، 2013، ص17).
براساس گزارش دفتر حسابرسی دولتی امریکا[footnoteRef:23] تا سال 2010 بیش از 40 شرکت خارجی در صنایع نفت و گاز ایران فعالیت داشتند (GAO، 2010، ص10)، لیکن پس از اجرای تحریمهای چند جانبۀ اخیر بسیاری از این شرکتها، صنعت نفت ایران را ترک نمودهاند. این موضوع تأثیرات خود را بر تولید نفت جهان در سالهای بعد نشان خواهد داد. [23:  United States Government Accountability Office (GAO)] 

در مجموع، تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی امریکا در گزارش‌های خود این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند که تحریمها توانسته است بازدارندگی لازم برای محدودسازی قدرت ایران را ایجاد کند و بر همین اساس، آنان تحریمها را مناسبترین گزینه برای بازدارندگی ایران دانستهاند و معتقدند اگرچه بازدارندگی امریکا برای توسعۀ قدرت و قابلیت هستهای ایران به نتایج کاملاً مطلوب نرسیده است، اما شواهد نشان میدهد که اگر محدودیتهای امریکا اعمال نمی‌شد، موازنۀ قدرت در منطقه دچار تغییر و دگرگونی می‌گردید (تقوی، 1388، صص146و147).
9-5- هشدارها و پیشبینیها نسبت به تحریم نفت ایران: صندوق بین‌المللی پول با ارسال گزارشی برای نمایندگان کشورهای عضو گروه بیست کشور صنعتی جهان در خصوص تحریم‌های نفتی علیه ایران هشدار داد و تأکید کرد؛ این تحریم‌ها اوضاع بازار جهانی نفت را وخیمتر کرده و تنها در مرحله نخست قیمت نفت را ۳۰ درصد افزایش خواهد داد (خبرگزاری رویترز، 25 ژانویه 2012).
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در حاشیه اجلاس بهاره 2012 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و در دیدار با کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، ضمن اشاره به آثار مخرب تحریم نفتی ایران بر اقتصاد جهانی به گزارش اخیر چشم‌انداز جهانی اشاره نموده، به تأثیرات این امر بر رشد و تورم بهویژه در شرایط حساس اقتصاد جهانی متأثر از بحران مالی اروپا و نیز رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور تأکید کرد. لاگارد نیز ضمن ابراز نگرانی از شرایط حاکم بر بازار نفت و آثار آن بر اقتصاد تمام کشورها، به نقش صندوق بین‌المللی پول در برقراری ثبات مالی بین‌المللی همچنین نقش کلیدی کشورها در برقراری ثبات بازار نفت تأکید کرد (تارنمای بانک مرکزی، 1 اردیبهشت 1391).
پیش از آغاز تحریمهای شدید نفتی، رسانههای عمدتاً غربی به نقل از کارشناسان و سیاستمداران غربی، اجرای این تحریمها را کماثر و به زیان منافع اروپا و موجب شوک جدید نفتی، ارزیابی میکردند. خبرگزاری بینالمللی ریانووستی روسیه در تحلیلی با موضوع تحریم نفتی ایران اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران به طور قطع قیمتهای نفت را در بازار دستخوش تغییراتی ناگهانی خواهد ساخت. اِعمال این تحریمها به معنای بحران انرژی برای اروپا خواهد بود (خبرگزاری فارس، 30 آذر1390).
همچنین به گزارش بلومبرگ، دنیس راس[footnoteRef:24] دستیار ویژه اوباما در امور ایران معتقد است اگر قیمت نفت افزایش یابد، ایران باز هم سود می‌کند. خبرگزاری داوجونز طی گزارشی با اشاره به پیامدهای طرح تحریم نفت ایران توسط اتحادیۀ اروپا هشدار داد این کار ممکن است پالایشگاه‌های اروپایی را به کاهش تولید و حتی تعطیلی بکشاند. [24:  Dennis Ross] 

مؤسسۀ امریکایی جیپی مورگان[footnoteRef:25] نیز هشدار داد تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیۀ اروپا بازار نفت را با شوکی بزرگ مواجه می‌کند و با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد جهان این کار تصمیمی معقول نخواهد بود. معاون نخست‌وزیر لهستان نیز که کشورش رئیس وقت دورهای اتحادیۀ اروپا بود، هشدار داد اِعمال تحریمهای نفتی بر ضد ایران موجب افزایش قیمت جهانی انرژی خواهد شد. رویترز نیز به نقل از دیپلماتهای غربی اعلام کرد اتحادیۀ اروپا در مورد تحریم نفت ایران به سمت تردید پیش می‌رود، چرا که این کار به ضرر اقتصاد اروپاست و در کاهش درآمدهای نفتی ایران تأثیری ندارد. در عین حال اندیشکده بنیاد صلح جهانی کارنگی[footnoteRef:26] امریکا نیز در گزارشی نوشت که تحریم‌های نفتی، اثر اندکی بر فعالیت‌های ایران داشته، اما آسیب‌های بزرگی به اقتصاد امریکا وارد می‌کند. همچنین رئیس اتحادیه شرکتهای نفتی ایتالیا ضمن انتقاد از طرح تحریم نفت ایران گفت تحریم نفت ایران اقتصاد ایتالیا را با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد کرد. در یکی از آخرین اظهارنظرها نیز هفته‌نامه فرانسوی لوپوئن ایده فرانسه، تحریم خرید نفت ایران را شتابزده و خام توصیف کرده است (خبرگزاری فارس، 16آذر1390). [25:  JPMorgan]  [26:  Carnegie Endowment for International Peace] 


10- نقش عوامل روانی در تحریم نفتی ایران
با این اوصاف به نظر میرسد عوامل و تکنیکهای عملیات روانی در فرآیند تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران، نقش و تأثیری مهم داشته است که در 3 بخش قابل تجزیه و تحلیل میباشد:
10-1- اقدامات مربوط به افزایش اثربخشی تحریم: همانطور که در بخش چهارم این مقاله بیان شد، یکی از اهداف اصلی تحریم اقتصادی، تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال غرب است. برای این منظور غرب تلاش میکند با افزایش فشار از درون و نوعی بیثبات‌سازی، حاکمیت ایران را دچار تزلزل نموده، آن را در مقابل خواستههای استکبار جهانی، اطاعت‌پذیر کند.
برای این منظور نظام غرب به رهبری امریکا، چارهای ندارد جز اینکه با سازماندهی شبکۀ رسانهای خود، تأثیرات تحریم را بر اقتصاد ایران بسیار شدید و آینده آن را مؤثر و ویرانگر نشان دهد. در این مسیر بهره‌گیری از تکنیک شایعه و افزایش تهدید همراه با برخی اقدامات عملی می‌تواند مؤثر باشد.
10-2- تکنیکهای عوامل روانی به منظور چندجانبه کردن تحریمها: برای افزایش اثر تحریم بر اقتصاد و تغییر رفتار دولت ایران، امریکا نیازمند افزایش تغییر نوع تحریم از "یک‌جانبه" به "چندجانبه" بوده است. در این مسیر با بهره‌گیری از برخی تاکتیکهای روانی نظیر ایجاد وحشت در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و شورای امنیت، آنها را از خطرهای بالقوه ایرانِ هستهای، هراسناک نموده و قرار دادن ایران در کنار نام کشورهایی نظیر کره شمالی و عراق (در زمان حکومت صدام) به نام محور شرارت از سال 1380 توسط جرج بوش، زمینه روانی ایجاد یک اجماع بین‌المللی را فراهم کرد. 
همچنین ترس برخی کشورها از وقوع جنگ نظامی در منطقه آنان را نسبت به اِعمال برخی اقدامات تنبیهی نظیر تحریم، هم‌سوتر کرد. اروپا، چین و روسیه زمانی به تحریمهای علیه ایران ملحق شدند که واشنگتن به آنان نوعی اطمینان داد که تحریم جایگزین جنگ است (زهرانی، 1389، ص60).
در محور مذاکرات ایران با غرب (موسوم به مذاکرات ایران با 1+ 5)، طولانی کردن روند مذاکرات نیز به اعتقاد کارشناسان، بسترسازی روانی برای جلب مشارکت بیشتر برای تحریمهای شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران است.
10-3- عوامل روانی مؤثر بر اطمینان از امنیت انرژی: امنیت انرژی همواره یکی از نگرانیهای عمدۀ اتحادیۀ اروپا بوده است. در مقدمۀ راهبرد انرژی 2020 اتحادیۀ اروپا تحت عنوان "راهبرد انرژی رقابتی، پایدار و امن"، آمده است انرژی امن خون زندگیِ جامعه ما است (کمیسیون اروپا[footnoteRef:27]، 2011، ص4). [27: European Commission] 

ورود اتحادیۀ اروپا به مقولۀ تحریم نفتی ایران از سال 2012، مستلزم اطمینان کشورهای عضو این اتحادیه از ثبات قیمت و امنیت تأمین نفت به شرح مطالب بخش‌های پیش بوده است. امریکا و دولتهای اروپایی عضو شورای امنیت سازمان ملل برای همراه کردن سایر کشورهای اروپایی همچنین شرکت‌های واردکننده نفت از ایران و برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی و هند چند اقدام روانی را همزمان پی گرفتند:
الف) راهبرد قورباغۀ آبپز: دولت امریکا با اتخاذ سیاست حذف تدریجی و تمهید شرایط فیزیکی و روانی، کشورهای اروپا و در یک میدان وسیعتر، بازار نفت جهان را نسبت به حذف عرضۀ نفت ایران آماده کرد. به عبارت دیگر گرچه حذف ایران از ردیف تأمین‌کنندگان نفت در بلندمدت به نفع آن اتحادیه نیست، لیکن با حذف تدریجی، ساختار اقتصاد انرژی آنان در کوتاه‌مدت پیام منفی را دریافت نمیکند.
ب) اطمینان‌بخشی به بازار: در حالی که همواره عوامل غیرساختاری نظیر عوامل سیاسی و روانی، بازار نفت را تحت‌الشعاع خود قرار میدهد ولی امریکا با تلاش برای ایجاد یک جوّ روانی مثبت، تلاش مؤثری برای حفظ آرامش بازار به عمل آورده است. توسل به اعلام بهره‌برداری از ذخایر راهبردی نفت و تلاش برای بزرگنمایی ذخایر نامتعارف نفت و گاز در امریکای شمالی ابزارهایی در این زمینه است.
در چنین وضعیتی، سیاست کشورهاي بزرگ واردکنندۀ نفت و گاز و نهادهاي مرتبط با آنها همچون سازمان همکاريهای اقتصادي و توسعه[footnoteRef:28]، آژانس بینالمللی انرژي و ادارۀ اطلاعات انرژي امریکا همواره این بوده است که با ارائه آمار و اطلاعاتی که از مبانی قوي و صحت کارشناسی برخوردار نیست، تصویری گمراه‌کننده از توازن عرضه و تقاضاي نفت خام و گاز طبیعی در اُفق 2020، 2030 و حتی 2035 ترسیم کنند (درخشان، 1391، ص164). [28: OECD] 

ج) بزرگنمایی آمار ذخایر کشورهای نفتخیز همسو با امریکا: مطالعات دکتر هوک[footnoteRef:29]پژوهش‌گر سیستمهای انرژی جهانی دانشگاه اوپسالای سوئد[footnoteRef:30] نشان میدهد جهان تا سال 2030 به طور متوسط هر سال حدود 3 تا 7 میلیون بشکه نفت در روز با کاهش تولید مواجه است. با مقایسۀ آمار مصرف نفت خام، منتشره از سوی آژانس بین‌المللی انرژی[footnoteRef:31] این کمبود در سال 2030 به 50 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. برای جبران این کمبود سالانه بین 1000 تا 2500 میلیون تن زغالسنگ (معادل 10 تا 25 درصد تولید فعلی زغال سنگ در جهان) یا بیش از 5 برابر تولید کنونی نفت عربستان نیاز است که تأمین آن به دلایل مختلف ناممکن است (هوک، 2012، صص13-14). بر این مبنا جهان صنعتی بیش از پیش به نفت کشورهای نفتخیز مانند ایران نیازمند است، اما آنچه این نگرانیها را پنهان میکند. ارائه گزارشهای غیرواقعی از ذخایر نفت برخی کشورهای صاحب جایگاه نظیر عربستان از دیگر روش‌های عملیات روانی است. به عنوان نمونه سایت ویکیلیکس چندی پیش افشا کرد که یک مقام مسئول نفتی در عربستان به مقامات امریکایی اعلام کرده است که وضعیت تولید در این کشور پایدار نیست و عربستان در ذخایر نفت خود اغراق نموده و آن را 300 میلیارد بشکه بیشتر اعلام کرده است. این رقم معادل 40 درصد ذخایر نفت این کشور است! (روزنامه گاردین، 2011). [29: MikaelHöök]  [30: Uppsala University]  [31: IEA] 

به هر حال اینگونه اقدامات، بسیاری از پیشبینیهای ناظر بر وقوع یک شوک نفتی به اقتصاد اروپا و جهان را تاکنون خنثی کرده است و تحلیل فضای روانی حاکم بر بازار نفت، برخی افزایشهای محدود را بیشتر با تهدید تنگۀ هرمز مرتبط میدانند. برای نمونه، "اقتصاد آنلاین" در تحلیلی اعلام کرد قیمت نفت در بازارهای جهانی از ابتدای سال 1391 تا پایان خرداد با سیر نزولی مواجه بوده است، طی این دوره قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از 125 دلار در ابتدای فروردین، به کمتر از 90 دلار در آخر خرداد ماه رسید، اما همزمان با آغاز تحریم نفتی ایران توسط اتحادیۀ اروپا، بازار جهانی نفت اندکی واکنش نشان داد و قیمت هر بشکه نفت برنت، به 100 دلار بازگشت، اما خبری از جهش بهای نفت نبود. این افزایش بیش از هر چیز شاید در قبال اخبار پیرامون احتمال بسته شدن تنگۀ هرمز و تلاش مجلس برای ارائه طرحی در همین زمینه بوده است. البته نباید از نظر دور داشت که در این افزایش بهای نفت، توافق سران اتحادیۀ اروپا برای حل بحران حوزۀ یورو نیز بسیار مؤثر بوده است (شبکه تحلیلی اقتصادآنلاین، 14 تیر 1391).

11- نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله، نتایج ذیل حائز اهمیت است:
· امنیت انرژی برای نظام سرمایهداری غرب و از جمله اتحادیۀ اروپا بسیار مهم و جزئی از امنیت ملی و منافع حیاتی آنان به شمار می‌رود.
·  امنیت انرژی در شرایط جاری کشورهای صنعتی، معادل امنیت نفت است و بسیاری از آیندهپژوهان، ادامۀ تمدن فعلی جهان را مستلزم استمرار دسترسی به منابع هیدروکربوری میدانند.
· عملیات روانی بخشی حیاتی از فعالیت‌های گستردۀ سیاسی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی دولتها به شمار میرود.
· تحریم اقتصادی و عملیات روانی هر دو از روش‌های رایج برای تغییر رفتار دولت‌های مخالف و دارای اهداف و کارکردهای مشابه هستند. 
· برخی صاحبنظران، تحریم اقتصادی را یکی از تکنیکهای عملیات روانی و برخی آن را مکمل دیگری می‌دانند.
· نظام استکباری برای افزایش اثربخشی تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران و تسریع در حصول نتیجه، بخش نفت را هدف قرار داده است.
· تحریم نفتی ایران افزون بر تأثیر بر اقتصاد ایران، دو اثر نیز برای اقتصاد جهان و به ویژه اتحادیۀ اروپا دارد: نخست، مصرفکنندگان غربی در کوتاهمدت خود را از یکی از منابع پایدار عرضه محروم میکنند، دوم، بهدلیل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز ایران به عنوان دومین کشور صاحب ذخایر هیدروکربوری جهان، این محرومیت به بلندمدت توسعه خواهد یافت.
· امریکا با بهره‌گیری از تکنیک‌های عملیات روانی: الف) تلاش داشته است تا اثربخشی تحریمها را افزایش دهد؛ ب) تحریم‌ها را از حالت یکجانبه به چندجانبه تبدیل کرد تا فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی ایران وارد شود؛ و ج) پس از توسعه و تسرّی تحریم‌ها به حساسترین بخش اقتصاد ایران با بهرهبرداری از عوامل روانی به همراه برخی اقدامات ساختاری، نگرانی اروپا را از اختلال در تأمین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه کاهش داد و آنها را به صورت تدریجی به حذف نفت ایران راضی و ملزم کرد.
· با توجه به ناپایدار بودن شرایط تأمین انرژی جهان، توسل به روش‌های خنثی‌سازی عملیات روانی نظام استکباری و تلاش برای آگاهسازی دولتهای اروپایی و آسیایی از طرح فریب امریکا ضروری است.
· با توجه به ماهیت موضوع تحریم و تغییرات مستمر و پیدرپی شرایط در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و عدم‌قطعیتهای مرتبط با موضوع، ضرورتِ انجام مطالعات کاربردیِ پیوسته پیرامون تحریم، تأکید می‌شود.
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